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امام علی علیه السلام:
بردباری آتش خشم را فرو می‌نشاند و تندی آن را شعله ورتر می‌کند.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 287، ح 6450
سخن روز

 هنوز توصیه ها به قرنطینه خانگی شــروع نشده 
بــود که بــه همــراه خانــواده، تهران را بــه مقصد 
منطقه ای آرام و به دور از دغدغه های شهرهای 
تراکــم  کردیــم.  تــرک  تهــران  همچــون  بزرگــی 
جمعیــت اینجــا آنقــدر پاییــن اســت که تــا قبل 
آنکــه چند روز قبل بخواهم بــه قصد خرید گل و 
گیــاه برای باغچه کوچک مان قدم به شــهر بگــذارم متوجه قرنطینه و 
اجبارهای آن نشده بودم. اینها را گفتم که بدانید شاید کارهایی که من 
طی روز انجام می دهم برای همه امکان پذیر نباشد؛ با این حال شاید 
بد نباشــد که تجربه های به ظاهر ســاده این روزهای مان را با همدیگر 

به اشتراک بگذاریم.
برویم ســراغ یکی از روزهای عادی زندگی من. اغلب صبح ها بعد از 
نماز صبح دیگر نمی خوابم؛ اینجا هوا کمی ســردتر از تهران اســت و 
البتــه بســیار خلوت. بنابرایــن کمی قدم زدن بعد اول صبح مشــکلی 
از نظــر قرنطینــه خانگــی ایجــاد نمی کنــد. اینجا به ندرت کســی را در 
خیابــان می بینید؛ حتی قبل تر هم به همین منوال بود. در بازگشــت 
به خانه صبحانه ای برای خانواده که هنوز خواب هســتند درســت می 
کنــم. بعــد از آن نوبت بــه باغچه می رســد که کارم را از ســنگ چینی 
اطراف آن شروع کردم؛ باغچه بزرگی نیست منتها به یکی از سرگرمی 
هــای روزانه ام تبدیل شــده و پر اســت از حس زندگــی. بعد از ظهرها 
هــم بــه خواندن و نوشــتن می گذرد با این حال از ســاعت ها نوشــتن 
هیــچ اصــراری بــه این کــه حاصــل کار حتماً شــعر یا داســتان خاصی 
شــود ندارم؛ اصلًا اگر قرار باشد اینگونه به نوشتن نگاه کنم حتم دارم 
هیــچ گاه کاری رضایت بخش نمی شــود و تمام لذت آن به اســترس 
و نگرانــی تبدیــل مــی شــود؛ اتفاقی کــه از آن پرهیــز می کنــم. اینها را 

گفتــم کــه بگویم همه ما حتی آنهایی که همچون من شــرایط زندگی 
در جایــی خلــوت دارند با محدودیــت های مختلفی بــرای جلوگیری 
از انتشــار این ویــروس روبه رو شــده ایم. با این حــال همین ضرورت 
خانه نشــینی هم آنقدرها که به نظر می رســد تلخ نیست؛ قبول دارم 
کــه موانع متعددی در زندگی عادی مــان ایجاد کرده اما فرصتی هم 

برای با هم بودن مان است.
از آنجایــی کــه حــوزه کاری ام گــروه ســنی کــودک و نوجوان اســت بد 
نیســت حاصل بخشــی از تجربــه کار برای بچــه ها را با شــما در میان 
بگــذارم و پیشــنهادی بــرای پــدران و مادران داشــته باشــم؛ قرنطینه  

خانگی در کنار همه مشکلاتی که به دنبال آورده یک خوبی مهم 
هم دارد؛ شــرایطی ایجاد شده تا اعضای خانواده بیش از قبل 

کناریکدیگر باشــند. شــاید والدین نگران باشند که حالا چکار 
کنیم تا فرزندانمان ســرگرم شــوند و بگویند: »وای ما چقدر 
کار داریم!« من نظر دیگری دارم و معتقدم که این شما پدر 
و مادرها هستید که این روزها به آنان نیاز دارید! شما هستید 

که به شــناخت فرزندانتان نیاز داریــد؛ کاری که فرصتی برای 
آن نداشته اید. بنشینید با هم حرف بزنید و ببینید فرزندتان، 

دنیــا، تنهایــی و ... حتــی خود شــما را چطــور می بینــد. این بار 
اجــازه بدهید بچه ها برای شــما قصه بگویند. به شــما قول 

می دهم اگر چنین کاری انجام بدهید آن وقت اســت که 
بگوییــد:» چــه دنیای عجیبــی در کنارمان بــوده و از آن 
بی خبریم!« با یکدیگر آشــپزی کنید، خط بنویســید و 
کارهایــی را انجــام بدهید که به شــما اجازه شــناخت 
بیشــتری می دهد. خود من ســال هاست زندگی را بر 
این روال گذاشــته ام، شــاید باورتان نشــود اما همین 

دیــروز بداهه قصــه ای برای نوه هایــم گفتم و بعد هم آن را نوشــتم. 
این شــناخت راه را برای آرامش خودتان بازمی کند؛ تعامل با بچه ها 
آرام بخش اســت؛ اتفاقی که حتی بســیاری از والدینی که با شوق بچه 
دار شــده انــد آن را حس نمــی کنند.در آخــر بگذارید گلایــه ای هم از 
مسئولان داشته باشم، این روزها اغلب اهالی رسانه به سراغ ما اهالی 
فرهنگ می آیند تا توصیه یا تشــویقی برای مردم داشــته باشــیم. کار 
خوبــی اســت، اما ای کاش فقــط به مواقع بحرانی محدود نشــود. من 
به کار دوستان رسانه ای خرده نمی گیرم، آنها هم کاری که می دانند 
حــال مردم را بهتر می کند انجام می دهنــد اما خطاب گفته هایم به 
مســئولان اســت. آنان که می دانند گفته های اهالی فرهنگ 
و هنــر در مقایســه بــا خودشــان شــنونده بیشــتری دارد 
پس چرا در ایام عادی ســال ســراغی از ما نمی گیرند؟ 
زمانــه به گونه ای شــده که دیگر خیلــی از تریبون های 
قدیمی و ســنتی اثرگذاری خــود را برای انتقال پیام به 
مــردم از دســت داده‌اند. ای کاش مســئولان وقتی این 
روزهای قرنطینه به پایان رسید باز هم یادشان باشد که 
از دریچــه فرهنگ قادر بــه کارهای اثرگذارتری هســتند. 
دیگر وقت آن رسیده که به جای مانع تراشی هایی 
کــه به امروز و دیــروز هم محدود نمی شــود 
کاری اساســی برای پیشــبرد فرهنگ در 
تمام زیرشــاخه های آن انجام شود؛ 
تنهــا در چنیــن صورتــی اســت که 
می توان به رشــد و توســعه دیگر 
بخش‌هــای کشــور هــم امیدوار 

شد.‌

لزوم توجه به هنرمندان حوزه نمایش در روزهای کرونایی
صورت‌هایی که با سیلی سرخ می‌شوند

چرا »زنان کوچک« جدید از بهترین پیشنهادهای سرگرم شدن برای این روزهاست؟

روایتی مدرن از یک داستان کلاسیک

 ویژه برنامه‌های گرامیداشت روز سعدی

سعدی‌خوانی در خانه‌ها

 عکس 
نوشت

انیمیشــن کوتاه »ملکوت« ســاخته فرنوش عابدی در جشــنواره بین‌المللی فیلم داوینچی )DIFF( امریکا به نمایش 
درمی‌آید. در بیانیه این جشنواره آمده است: »لئوناردو داوینچی مظهر ذهن واگرا و خلاق بود. بنابراین ما قصد داریم 
تا در جشــنواره خود بســیاری از موارد مشابه را بشناسیم. خلاقانی که مرزها را می‌شــکنند و ما را به دنیاهای جدید سوق 

می‌دهند.« »ملکوت« داستان عجیبی دارد؛ پیانیستی که دستان خود را در ازای جان همسرش به مرگ می‌دهد. 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

این روزها، من هم مانند بسیاری 
دیگر، اخبار و مســائل را از راه دور 
شــک،  بــدون  و  می‌کنــم  دنبــال 
در کنــار دغدغــه وجــود و شــیوع 
صدهــا  جــان  کــه  ویــروس  ایــن 
نفــر از هموطنــان مــا را گرفتــه و 
هــزاران نفــر را هــم مبتــا کــرده، 
دغدغه مســائل صنفــی کار خود 
را هــم دارم. ارتباط من با محیط 
بیــرون ازطریــق فضــای مجــازی 
اســت و همانطــور کــه گفتم بیــش از چهل روز اســت در 
قرنطینه هســتم. ایــن مدت به نوعــی زندان انفــرادی را 
تجربــه کــردم و خــودم را مشــغول کارهای عقــب افتاده 
کردم. کتاب‌هایی خواندم که خواندنشــان ضروری بود و 
فرصــت پیــش نیامده بود و از طرفی دیگــر از آنجا که کلًا 
آدم امیــدواری هســتم، به آینده فکر کــردم و کارهایی که 
بایــد انجام بدهم. با این اوصاف یک نگرانی بزرگ برای 
بچه‌های تئاتر تمام این روزها با من بوده است. آنها این‌ 
روزها واقعاً شرایط سختی را سپری می‌کنند و با توجه به 
اینکه تمامی اجراها تعطیل است، طبیعتاً آنها علاوه بر 
در خانه ماندن، مســأله بیکاری را هم تجربه می‌کنند که 
برایشان به لحاظ مادی واقعاً سنگین است. گمان نشود 
که همه آنها که در حوزه تئاتر )در هر بخش آن( فعالیت 
می‌کننــد از جملــه  هنرمنــدان درگیــر تئاترهــای لوکــس 
و لاکچــری هســتند؛ این قشــر شــاید بــه یــک درصد هم 
نمی‌رســد و 99درصد دیگر، هنرمندانی هســتند که هیچ 
درآمدی جز همین آب‌ باریکه تئاتر ندارند. قبل از شیوع 
ویــروس کرونا هــم تئاتر، بــا اینکه زحمــت هنرمندانش 

یکــم  بــا  همزمــان  ســال  هــر 
اردیبهشــت ماه، مصادف با روز 
ویــژه  برگــزاری  شــاهد  ســعدی 
برنامــه هــای داخلــی و خارجی 
متعددی از ســوی مرکز سعدی 
بــا همــکاری برخــی  و  شناســی 
کــه  بودیــم  و نهادهــا  ارگان هــا 
امســال به دلیل شــرایط خاصی 
کــه نگرانــی از ابتــا بــه بیمــاری 
کرونــا ایجــاد کرده ممکن نشــد. 
با این حــال تصمیم به برگزاری 
این برنامه‌ها به شکلی دیگر و در فضای مجازی گرفتیم 
کــه از طریــق ســایت مرکــز ســعدی شناســی و صفحــه 
اینستاگرام برای مخاطبان پخش خواهند شد. به دنبال 
برخــی هماهنگی ها، اجرای برنامه هــای مختلفی را در 
نظر گرفته ایم و افتتاحیه آن ساعت 20:30 امشب )سی 
و یکم فروردین ماه( در آرامگاه سعدی خواهد بود که به 
شــکل زنده برای مخاطبان هم پخش می شــود. آغازگر 
غزل‌خوانی‌هایــی  بــا  مراســم  ایــن  سلســله‌‌برنامه‌های 
از ســعدی و پخــش قطعــات موســیقایی و همچنیــن 
ســخنرانی‌های کوتاه همــراه خواهد بود. طــی هفت روز 
نخســت اردیبهشــت ماه، شــاهد اجــرای برنامه‌هایی با 
نام هفت روز با ســعدی هستیم. همزمان با این سلسله 
برنامــه هــا، ویــژه برنامــه ای با عنــوان هفــت روز همراه 
با ســعدی و ســپهری هم برگــزار می شــود. نکته جالب 
توجــه دیگر درباره برنامه های امســال، پخش پیام های 
تصویــری چهــره های مطــرح فرهنگ و ادب کشــورمان 
درباره سعدی است که از جمله آنان می توان به محمود 
دولت آبادی، اصغر دادبه، جلال الدین کزازی، شــمس 

   خود من در این روزهای قرنطینه‌ خانگی ترجیح 
می‌دهــم فیلم‌هایــی ببینــم کــه بــه لحــاظ بصــری 
چشــم‌نواز باشند و به لحاظ روایی هم چندان ذهنم 
را آشفته نکنند. به اندازه‌ کافی این روزها دغدغه‌های 
فکــری داریم. ســاعت ســرگرمی خوب اســت درگیر 
داســتان‌های آدم‌های دیگری بشــویم. آدم‌هایی که 
دغدغه‌های شیرین‌تری دارند. فیلم »زنان کوچک« 
گرتا گرویگ یکی از بهترین پیشــنهادهای فیلم‌بینی 

برای این روزهاست.
   سینما زیاد سراغ اقتباس از رمان دوست‌داشتنی 
»زنــان کوچک« لوئیزا می.آلکوت رفته اســت. قصه‌ 

ســاده‌ شــیرینی دارد کــه بــه مــذاق اکثریــت خــوش می‌آیــد با 
کاراکترهایی که همگی دوست‌داشتنی هستند. از جورج کیوکر، 
اســتاد فیلم ساختن درباره‌ زنان، که سال 1933 فیلمی از روی 
آن ساخت تا گیلیان آرمسترانگ که سال 1994 آخرین اقتباس 
ســینمایی را از روی این داســتان انجام داد. نکته‌ جالب این که 
اغلب اقتباس‌ها از روی داســتان آلکوت کم و بیش مورد توجه 
منتقــدان قــرار گرفته‌انــد. اما اقتبــاس گرتا گرویــگ از روی این 
داســتان با بقیه‌ آثار ســینمایی کمی متفاوت اســت. گرویگ از 
حال و هوای کلاسیک آن کم کرده و سعی کرده هم در داستان 

و هم در ساختار فیلم مدرن‌تری بسازد که تماشای آن خسته‌کننده نیست.
   ‌ شکســت زمانــی و رفت و آمــد بین زمان حال و گذشــته بهترین تمهید 
کارگردانی گرویگ در فیلم اســت. باعث شــده واقعاً فیلمی متفــاوت از آن 
»زنــان کوچک« همیشــگی ببینیــم. گرویگ خیلــی خوب از تقطیــع زمانی 
استفاده کرده. به روشی که انتظارش را نداشتیم و به این ترتیب به آن روایت 
کلاســیک به اصطلاح تاچ شــخصی خودش را بخشیده است. نقطه‌ کات‌ها 
برای رفتن به زمان گذشته هوشمندانه و با حساب و کتاب است. مثلًا وقتی 
جو کنار بســتر خواهرش اســت انگار برایش همین اتفاق در گذشــته تداعی 
می‌شود و به عقب برمی‌گردیم. یا صحنه‌ دویدنش کات می‌شود به دویدن 
در ســال‌های گذشــته. اصلًا یک‌بار دیگر نگاه کنید به دویدن‌های جو مارچ با 
آن حالت ســرافراز سرشا رونان که چه حس خوبی دارد. حس انسانی رها از 

قید و بندهای محدودکننده‌ آن زمان که می‌خواهد راه خودش را پیدا کند.

   جــدا از بازی‌هــای ســاختاری گرویگ او در روایتش هم قصــه را تا حدی 
زیادی به روز کرده اســت. با اضافه کردن مقداری شوخ‌طبعی به خصوص 
از طرف عمه مارچ، روحیه‌ شــوخ و شــنگ مادر خانواده با بازی لارا درن که 
در نســخه‌های قبلی بیشتر شبیه یک راهبه بود و البته باز هم بیشتر از همه 
جو مارچ وقتی جلوی ناشــر می‌نشــیند و از عقایدش می‌گوید و برای حق و 
حقوقش دفاع می‌کند. اصلًا پایان فیلم خیلی به روز است. جایی که با کتاب 
تفاوت فاحش دارد. جو مارچ جلوی ناشــر نشســته و ناشر از او می‌پرسد که 
در نهایت دختر قصه‌اش با چه کســی ازدواج می‌کند و جو اصرار دارد که او 
مجرد می‌ماند مگر این که ناشر پول بیشتری به او بدهد. هم شوخ‌طبعانه 
و مفرح اســت و هم اگر قرار به جنبش عدم تبعیض جنســیتی باشــد یکی 
از بهترین ســکانس‌های این ســال‌ها از طرف زنی کــه می‌خواهد رها بماند 
و اگــر قرار اســت تســلیم نظر اجتماع شــود باید هزینــه‌اش را 
بــه او بپردازند. و چقدر عجیب کــه گرتا گرویگ برنده‌ بهترین 
فیلمنامه‌ اقتباســی نشــد چون اقتباس او کاری سهل و ممتنع 
بوده اســت. از روی یک داستان کلاســیک ساده روایتی جذاب 
ارائه داده که در دل شخصیت‌هایش پیچیدگی‌های انسانی را 

خیلی خوب تصویر می‌کند.
   آن چیزی که »زنان کوچک« را تبدیل به یکی از فیلم‌های 
دوست‌داشــتنی سال گذشته می‌کند جو و اتمسفری است که 
گرویگ موفق شــده به وجود بیــاورد. با قاب‌های خوش آب و 
رنگ، گروه بازیگرانی که اما واتسون کمتر اما بقیه‌شان به شدت کاریزماتیک 
و دوست‌داشتنی هستند. و تفسیر و نگاه جدید از قصه‌ای کلاسیک که بارها 
شــنیده‌ایم ولی این‌بار گرویگ به عنوان قصه‌گو آن را طور دیگری برایمان 
تعریف می‌کند. جوری که تا قبل از این نشنیده‌ایم. و البته فیلم یک کاراکتر 
درجه یک به سینما هدیه می‌دهد. خانم جو مارچ با بازی درخشان سرشا 
رونــان. نمــادی از همــه‌ آن چیزهایــی که زنان هالیــوود در ســال‌های اخیر 
می‌خواهند ادایش را دربیاورند و حدود ۱۵۰ سال پیش لوئیزا می.آلکوت در 
کتابش چنین زنی را تصویر کرده و حالا گرویگ برداشت‌های روشنفکرانه و 
به روز خودش را به آن اضافه کرده و سرشا رونان هم بهترین تصویر را از او 
ارائه داده است. زنی محکم، احساساتی، جاه‌طلب. زنی که می‌تواند دنیا را 
فتح کند. زنی که مهم نیست چند نفر عاشقش باشند اوست که در نهایت 

انتخاب می‌کند چه کسی کنارش بماند.‌

پیشنهاد‌هایی برای زندگی‌ شیرین‌تر در روزها و شب‌های قرنطینه

بگذارید بچه‌ها برای‌تان قصه بگویند

هادی مرزبان 
 نمایشنامه‌نویس 
و کارگردان تئاتر

حرف روز 

 مصطفی 
رحماندوست 
شاعر و نویسنده

نگاه روز 

از بســیاری هنرهای دیگر بیشــتر اســت و حتی آن را با کار 
در معدن مقایســه می‌کنند اما کمتر کسی از خودش می 
پرسید که اکثر این هنرمندان  چطور امورات مادی خود را 
می‌گذرانند. شاید به این دلیل که هنرمندان تئاتر، عادت 
کرده‌اند که همیشه صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند و 
علو طبعی که دارند باعث شده کمتر از آنها گلایه بشنویم 
و اگر هم گله‌ای داشته‌اند فقط درباره کارشان بوده و برای 
ارتقا و پیشــرفت آن. کمتر پیش آمده که هنرمندان تئاتر 
درباره حقوق شــخصی و معیشــتی و... گلایه‌ای کنند. اما 
مــا از زنان و مردانی که در حوزه سیاســت هســتند  انتظار 
داریــم به داد این قشــر برســند. واقعاً ایــن بچه‌ها چه به 
لحــاظ مــادی و چه به لحاظ معنوی بایــد چه کنند وقتی 
هــم از عشق‌شــان صحنــه دور افتاده‌انــد و هــم مســائل 
مالی حاصل از عدم اجرای تئاترها گریبان‌شــان را گرفته 
اســت. خود من اســفند ماه قرار بود اجرا داشته باشم که 
بــه همین دلیل لغو و به زمان نامعلومی موکول شــد اما 
مسأله من نیستم چون من با شناختی که از مدیر محترم 
تــالار وحدت دارم می‌دانم او آدم کاربلدی اســت و کار را 
بالاخره درســت پیش خواهد برد. ناراحتی و دغدغه من 
درباره بچه‌های حوزه تئاتر اســت که مشکل بسیار بزرگی 
به مشکلات دیگرشــان اضافه شده است. ما نمی‌توانیم 
بگوییــم که مدیــران فرهنگی و وکلایی که ما بــه آنها رأی 
داده‌ایــم  بایــد چــه کنند امــا می‌توانیم از آنها و شــخص 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی انتظار داشــته باشــیم که 
کاری کنند. همانطور که اشــاره شــد این قشــر، واقعاً قشر 
مظلومی است که زندگی‌های آنچنانی و متمولی ندارند 
و همه چیزشــان به همین کار بســتگی دارد و کار دیگری 

بلد نیستند.‌

لنگرودی، احمد رضا احمدی، حافظ موسوی و ... اشاره 
کرد. از آنجایی که شــرایط فعلــی برخی محدودیت‌‌ها را 
پیش روی ما گذاشــته تصمیم به پخش ســخنرانی های 
منتخــب اســتادان ادبیات درباره ســعدی، طی بیســت 
ســال اخیر هم گرفته ایم. از آنجایی که هر ســال بخشــی 
از برنامه‌‌ریزی ها در کشــورهای دیگر بود امســال شرایط 
قــدری کارمان را تغییر داد؛ قــرار به برگزاری برنامه های 
ســعدی و میتسکیه ‌ویچ)شاعر ملی لهستان(، سعدی و 
امرسون)فیلسوف و نویسنده امریکایی( در کشورهای یاد 
شده داشتیم که فعلًا به تعویق افتاده اند. علاوه بر این از 
بیست و هشتمین جلد از دفتر سعدی شناسی رونمایی 
شــده و در ســایت ایــن مرکــز به شــکل رایــگان در اختیار 
همــگان قــرار می گیــرد. ســعدی از جمله بزرگان شــعر 
کلاسیک فارسی است و همان طور که می دانید شاعران 
کلاسیک در همه جهان نقشی مهم در فرهنگ ها دارند. 
ســعدی و دیگــر بزرگان ادبیات کلاســیک جهــان به این 
جهت ماندگار شده اند که نگاهی فراملی و فرا زمانی به 
ابعاد مختلف انســانیت و هســتی دارند. به همین دلیل 
است که طی روزهای اخیر شاهد اشاره به این چند بیت 
مشــهور ســعدی »بنی‌آدم اعضــای یک‌پیکرنــد// که در 
آفرینش زیک گوهرند// چو عضوی به‌درد آورد روزگار// 
دگــر عضوهــا را نماند قرار« در ســخنرانی نخســت وزیر 
اسپانیا هم بودیم. ســعدی از چنان جایگاهی در عرصه 
جهانــی ادبیــات برخــوردار اســت کــه می بینیــم چطور 
بــزرگان ادبیــات دیگر کشــورها را تحــت تأثیر خــود قرار 
داده، آنچنــان که در روســیه پوشــکین، در آلمــان گوته و 
شــیلر، در فرانســه ولتر و ویکتور هوگو، در امریکا امرسون 
و ... پیام انسانی او را درک کرده و تحت تأثیر نوشته ها و 

سروده‌های سعدی قرار گرفته اند.‌

فیلمــی کــه از زنــده بــه گــور کردن 
جوجه‌های یک‌روزه در شبکه‌های 
اجتماعــی منتشــر شــد موجــی از 
خشــم و ناراحتــی و ســؤال ایجــاد 
کــرد. دلایلــی مانند تنظیــم بازار و 
گرانــی غــذای طیــور برای ایــن کار 
ذکــر شــد امــا بســیاری از کاربــران 
می‌پرســند که راه‌حل دیگری برای 
این مشکلات نبود؟ البته کاربرانی 
هــم می‌گوینــد ایــن کار همیشــه انجام می‌شــود و این 
بار رســانه‌ای شده اســت: »‏میلیون‌ها جوجه را زنده به 
گــور می‌کنند تــا قیمت مرغ بــالا برود. انســان بدترین 
موجودی اســت که پا بر روی کره خاک گذاشــته، کاش 
چاله ای برای دفن کردن خود انســان وجود داشت.«، 
:»در جنــوب تهران صــد و پانزده میلیــون جوجه زنده 
یــک روزه و دو روزه بــرای تنظیم بازار معدوم شــدند. 
چنین جنایتی و موارد مشابه آن، فقط از انسان مدرن، 
در دنیای مــدرن و اقتصاد مدرن برمــی آید.«، »‏بابای 
مــن تحصیلات و کارش پــرورش و تغذیه طیوره میگه 
این جوجه ها از نژاد تخم گذار و‌ جنســیت نر هســتن و 
کشتن‌شــون یک‌ چیز متداوله چون ارزشی ندارن. حالا 
ایندفعه ویدیو اومده بیرون وگرنه همیشــه همین کارو 
می‌کنــن«، »‏نمی‌شــد جوجه هــا را به روســتاییان داد؟ 
نمی‌شــد جوجــه ها را به افراد مســتمند حاشیه‌‌نشــین 
داد؟! نمی‌شــد جوجه‌هــا را بــه خیریه‌هــا داد؟! اصــا 
نمیشــد در بیابان رهاســازی کرد طعمه سگ و شغال 
شــوند؟ حتمــا باید زنده بــه گور می‌کردنــد؟! بله چون 
اینجــوری هــم پول جوجه هــا را از بیمــه می‌گیرند هم 
قیمــت بــالا می‌ماند«، »نمیشــد ببــرن تــو محله های 
تهــران به بچــه ها نفری یکــی بدن بزرگشــون کنن؟«، 
»‏بــا ایــن تعــداد جوجــه مــی شــد تمــام خانواده‌های 
روســتایی رو خوشــحال کــرد.«، »‏مــن هــر ســال عیــد 
بــه خاطــر ماهــی قرمــز تــوی تنــگ که بچــه هــا اصرار 
بــه خریدنــش داشــتن یک مــاه دچــار عــذاب وجدان 
می‌شــدم!«، »دیگر جوجه ها را آخر پاییز نمی‌شمارند 
،اول بهــار می‌کشــند«، »‏می‌دانیــد علــت ایــن حرکت 
چیست؟ مرغداران محترم با توجه به بالا بودن هزینه 
دان و جوجه بســیاری از ســالن‌های خــود را خالی نگه 
داشــته‌اند. دلالان و واســطه گران قیمــت جوجه را بالا 
نگه داشته‌اند تا کســی ترغیب به جوجه‌ریزی نشود. با 
مرغداری صحبت کردم ‏گفتم چرا شــش ماهه ســالن 
مرغداریت خالی است و جوجه نریختی؟ گفت جوجه 
را بایــد دانــه‌ای پنج هــزار تومان بخرم. ســویا و ذرت و 
نهاده‌هــای دامی گران‌قیمت را بخرم آخر ســر مرغ را 
کیلویی هفت هشــت بفروشــم. به راحتی سرمایه ام را 
در بانــک می‌گذارم و بدون هیچ استرســی برای گذران 
زندگی ســود بانکی می‌گیرم.«، »‏ایــن جوجه های یک 
روزه جــزو موجــودات زنده محســوب می‌شــن. به خدا 
کشــتن این موجــود کوچولو تــاوان داره. اگــر توانش رو 
نداریــد چرا بیــش از حد تولید کردیــد؟ یعنی هیچ راه 
حلی برای نگهداشــتن این جوجه ها نیست؟ حتما که 
نباید ســگ و گربه باشــه تا کســی بیاد حمایت. محیط 
زیســت چی شــد؟ هیچکس نمی‌خواد حــرف بزنه؟«، 
»‏مدتــى پیــش مرغــداران در یــک کشــور اروپایــى در 
اعتــراض ‎جوجه‌های یک‌روزه رو در خیابان رها کردند. 
دیــدن جوجــه هایى کــه ســرگردون در خیابــان ها مى 
دویدنــد آزاردهنده بــود. از بدو تولدتون تــا الان مرغ و 
تخــم مــرغ خوردید،نفهمیدیــد؟ در صنعــت جوجــه 
کشی،جوجه خروس ها رو می‌کشند چون نگهداریشون 

».Chick culling صرفه اقتصادی نداره بهش میگن

#جوجه_
کشی

هشتـگ

  کوروش 
کمالی سروستانی 
 رئیس مرکز 
سعدی شناسی

اتفاق روز

اتابک نادری را به‌عنوان مسئول بررسی شرایط و ضرر 
و زیان‌های گروه‌ها و تماشاخانه‌های خصوصی در 

وضعیت کرونایی پیش آمده انتخاب کردیم تا این 
بررسی به صورت یکپارچه و در ارتباط منسجم با 

معاونت هنری، اداره کل هنرهای نمایشی، 
تماشاخانه‌ها و گروه‌های تئاتری در سراسر 

کشور انجام شود.
‌

 تلاش کردیم که شوخی‌های کلامی و رفتاری 
کاراکترها هرگز سمت لودگی یا بی‌ادبی یا حرف‌های 

توهین‌آمیز و غیراخلاقی نرود. پایتخت اساساً 
برای جذب مخاطب احتیاجی به این گونه 

روش‌ها و موقعیت‌ها ندارد. نه محسن 
تنابنده اعتقادی به این فرم نمایش 

کمدی دارد نه بنده.

قادر آشنا: مسئول بررسی زیان‌ها را 
انتخاب کردیم

‌سیروس مقدم: پایتخت 
نیازی به بی‌ادبی ندارد

بخشی ازگفت‌وگوی کارگردان 
»پایتخت« با روزنامه اعتماد

توضیح مدیر کل هنرهای نمایشی درباره 
بررسی زیان مالی گروه‌ها و تماشاخانه‌ها‌

‌مصوبات چهارمین جلسه کارگروه بررسی 
آسیب‌های کرونا در سینما

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در کارگروه بررسی آسیب 
هــای کرونــا در ســینما، مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر گزارشــی از 
رونــد اعطــای وام 10 میلیونی به ازای هر پرده به ســینماها ارائه کرد و 
از درخواست 50 سینما شامل 105 پرده برای دریافت این وام قرض 
الحسنه خبر داد و قرار شد درخواست ها صرفاً تا ضرب الاجل تعیین 
شده تا پایان فروردین ماه پذیرفته شود. همچنین مصوب شد با توجه 
به مجوز ریاست هیأت امنای بنیاد سینمایی فارابی مبنی بر تخصیص 
نیمی از مطالبات وصول شــده بنیاد در فروردین و اردیبهشت ماه به 
کارگروه کرونا، پیگیری های لازم معمول تا بین سینماگران و فعالیت 
های آســیب دیده توزیع شــود. از دیگر مصوبات این جلسه می توان 
بــه راه انــدازی ســامانه ای در راســتای مصوبه دولت بــه منظور ثبت 
درخواست حمایت فعالان سینمایی که دچار آسیب شده اند، اشاره 
کرد. این ســامانه از روز دوشــنبه فعال می شــود و کلیه فعالان حوزه 
ســینما که متقاضی حمایت هستند می توانند درخواســت خود را از 
طریق سامانه ارسال کنند. تعیین اولویت ها و میزان حمایت با توجه 

به اطلاعات دریافتی به تصویب کارگروه خواهد رسید.‌
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